
 

 

 

 

 

 

 ای گزینشی از تفسیری پژوهشی ترجمه
 و نقدی بر ترجمۀ فارسی آن( البیان مجد )سیری در تفسیر ابتکاری

 

 1افزا محمود هدایتنوشتۀ 
  چکیده

اثری عمیق به قلم علامه محمّدحسین نجفی اصفهانی است. این تفسیر که به زبان   البیان فی تفسیر القرآن مجد

عربی نگاشته شده، به دلیل وفات زودهنگام مصنّف آن، تنها شامل شرح آیات سورۀ حمد و بیست و دو آیۀ  

ای را با الهام از دیباچۀ  گانهپیش از ورود به تفسیر آیات، تمهیدات دوازده  اوّل سورۀ بقره است. البتّه مصنّف

بیان داشته است. در این تمهیدات، بیانات علمی، تحقیقات حکمی، نکات عرفانی، آرای خلاف   تفسیر صافی 

گاه، توجّه شود؛ امّا متأسفّانه در دو نهاد علمی حوزه و دانشای ملاحظه می های ابتکاری ویژهمشهور و ایده

ای گزینشی از  چندانی به این تفسیر شریف نشده است. نیز علاوه بر عدم دسترسی آسان به متن اصلی، ترجمه

. از قضا این حذفیات ناظر به برخی تحقیقات و آرای خاصّی است که  منتشر گردید  90این تفسیر در دهۀ  

زبان این  د. از آنجا که عملکرد مترجم فارسی شواز آثار معاصران را شامل می   مجد البیانجهات تمایز تفسیر  

اطّلاع از  علمی خود بیان نداشته ـ اهمیّت آن را نزد مخاطبان بی غیرتفسیر ـ که هیچ توضیحی نیز دربارۀ رفتار 

کوشد  کند؛ نوشتار پیش رو ضمن معرّفی اجمالی این اثر قرآنی و مصنّف فقید آن، می متن اصلی بسی زائل می 

، ارتباط آیات بیتاهلی نکات معرفتی و تحقیقی موجود در این تفسیر، همچون ثقل اکبر بودن  تا ابتدا برخ

قرآنی با صاحبان ولایت مطلقه و دیدگاه مصنّف در مسألۀ تحریف قرآن را برجسته نماید و در پی آن به  

سب و غیرعلمی  زنی دربارۀ علت این رویکرد نامنابررسی حذفیات این تفسیر در برگردان فارسی و گمانه

  بپردازد.

 

 ، ثقل اکبر، ولایت مطلقه، تحریف قرآنمجد البیانمحمدحسین نجفی اصفهانی، ها: کلیدواژه

_____________________________________________________________ 
 (.mahmudhedayatafza@yahoo.com. دکترای فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگر مستقل ) 1
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 . مقدّمه و طرح مسأله 1
  ترین آنها تفسیر قرآن است. اهمّیت ترین و عمیقشکیّ نیست که در میان علوم دینی، مهم

از حیث   بلکه  بیان شده،  و کلمات خاندان عصمت  قرآنی  آیات  برخی  در  تنها  نه  امر  این 

مندان فرق اسلامی در طول چهارده قرن گذشته، خود  تجربی نیز، منازعات عالمان و اندیشه

بر آن است. در خود قرآن می المطهّرونخوانیم:  گواه روشنی  الّا  (،  79)واقعه:    لایمسهّ 

( 5/226ق:  1415گان ـ که تفسیر به معصومین شده است )عروسی حویزی،  شدیعنی جز پاک

یابد. امام باقر )ع( نیز در ضمن حدیثی به صحابی مکرّم  ـ کس دیگری حاقّ قرآن را درنمی

 فرمایند: و اهل سرّ خویش می
آیه  همانا  نیست!  قرآن  تفسیر  از  مردمان  عقول  از  دورتر  در چیزی  اولّش  ای، 

در موضوعی دیگر و آخرش در موضوع سوّمی است؛ امّا در موضوعی، وسط آن  

ق:  1380شود ... )عیّاشی،  عین حال، کلام متصّلی است که بر وجوهی متصرّف می 

1/17 .) 

معنای قرآن دارند و اینکه    گونه آیات و روایات، حکایت از ثقالتپرواضح است که این 

شود و مفسّر قرآن به صرف کسب علوم اکتسابی و رسمی، فهم واقع این کتاب میسّر نمی

شدگان است. جالب آنکه در ادامۀ  برای فهم صحیح این کتاب، ناگزیر از همراهی با پاک

فهم احادیث  تر آنکه،  نکتۀ مهم  1دارند.حدیث یادشده، امام باقر )ع( آیۀ تطهیر را مطرح می

و کشف وجه ارتباط آنها با آیات قرآن نیز، به صرف تحصیل علوم رسمی و مطالعات گسترده  

رسالت    بیتاهلای ارتباط معنوی و روحی با  پذیر نیست، بلکه کسب این مهم نیز، گونهامکان

ت  طلبد که آن، خود محتاجِ ایمان و معرفت به ذوات مقدّسۀ معصومان و پیشوایان تقوا اسمی

 تا سنخیتی خاص و محصّل میان طالب و مطلوب برقرار شود. 

_____________________________________________________________ 
الرِّجَالِ مِنْ تفَْسِیرِ  ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ  »لَیْسَ شَيْ  جَعْفَرٍ )ع( قَالَ:  عَنْ أَبِيةَعَنْ زُراَرمتن کامل حدیث مورد نظر چنین است:  .  1

إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ ءٍ، ثُمَّ قَالَ:  ءٍ وَ آخِرُهَا فِي شَيْءٍ وَ أَوسَْطُهَا فِي شَيْيَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِي شَيْيَةَ  الْقُرْآنِ، إِنَّ الْآ

 (.1/17ق:  1380« )عیاشی، هِلِیَّةِمِیلَادِ الْجَامِنَ  أَهْلَ الْبَیْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تطَْهِیراً
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بر این اساس، هماره در میان عالمان امامیه، افرادی هر چند اندک و مجهول القدر پس از  

تحصیل علوم رسمی تلاش کردند تا با تزکیه و سیر و سلوک شرعی، برخی حجب میان خود  

ز افاضات خاندان کرم به حقایقی از این  گیری ابیت عصمت را مرتفع نموده، با بهرهو اهل

با کنار هم   برای محجوبین،  تبیین آن  و  ارائه  مقام  ملهم شوند؛ حقایقی که در  الهی  کتاب 

 نهادن آیات و روایات قابل تبیین باشد. 

، از جمله تفاسیری است که نه به صرف مطالعات و مجد البیان فی تفسیر القرآنآری،  

مّت معنوی و تألهّ ربّانی نگاشته شده است. امّا در طول یک قرن  تحقیق، بلکه به پشتوانۀ ه

اعتنایی شده است و گاه برخی  اخیر، بیش از آنکه مورد توجّه و مباحثه قرار گیرد، بدان بی

گری متّهم کردند. جاهلان معاصر اعم از قاصر و مقصّر، مصنّف عظیم الشأن آن را به غالی

ای  مند از این تفسیر به چاپ رسید که به گونهات هدفای همراه با حذفی دست آخر ترجمه

 کند.  را پنهان می مجد البیانهای ابتکاری و آرای محققانۀ مصنّف برخی اندیشه

دار معرّفی اجمالی این تفسیر پژوهشی و نقد ترجمۀ گزینشی از آن  رو عهدهاوراق پیش 

 است.  

 از تولّد تا وفات  مجد البیان. احوالات شخصی صاحب 2
اندیشه و  بارع  فقید، سالک  علّامۀ  وزین،  اثر  این  محمّدحسین  مصنّف  متألهّ، حاج شیخ  مند 

نجفی اصفهانی است. این عالم ربّانی که از بزرگان عالمان امامیه در اواخر قرن سیزدهم و  

( چهاردهم  قرن  از  می1308ـ1266سنوات  شمار  به  قابل ق(  شباهت  شهرتش،  و  نام    آید، 

توجّهی با نام و نسب فقیه و حکیم توانا شیخ محمّدحسین غروی اصفهانی، ملقّب به کمپانی  

هم1361ـ1298) به جز  حال  عین  در  امّا  دارد؛  دو  ق(  این  بین  خاصیّ  نسبت  بودن،  شهری 

وفات صاحب   هنگام  به  کمپانی  محقّق  و  نیست  متصوّر  البیانبزرگوار  بوده  مجد  ساله  ده   ،

هایی، برخی حوزویان از مصنّف مزبور به »شیخ  گیری از چنین خلط یل پیش است. ظاهراً به دل

 کردند.محمّدحسین صاحب تفسیر« یاد می

مصنّف   خانواده  مجدالبیانباری،  متولّد  در  اصفهان  در  علمایی،  پیشینۀ  با  مذهبی  ای 

گردیده، پدر وی شیخ محمّدباقر اصفهانی و جدّ او شیخ محمدتقی نجفی اصفهانی صاحب  
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است.    المسترشدین   دایۀه عاملی  مرحوم سیّد صدرالدّین  نیز صبیّۀ  ماجدۀ وی  والدۀ  است. 

محمّدحسین پیش از رسیدن به سن بلوغ و در همان زادگاه خود، علوم مقدّماتی نظیر صرف  

و نحو و بیان را به تمامه آموخت و سپس نزد پدرش، به تحصیل فقه و اصول پرداخت. آنگاه 

ت  منظور تحصیلات  بهرهبه  با  آنجا  از محضر  کمیلی عازم نجف اشرف گردید و در  گیری 

اللهّ رشتی، شیخ راضی نجفی و میرزا حسن شیرازی؛  عالمان بزرگی همچون حاج میرزا حبیب

فقیهی جامع و محقّق گردید. او همچنین در همان شهر نجف، دروس فلسفه و کلام را از  

ق به زادگاه خود بازگشت )نور اللهّ نجفی،  1296محضر میرزا باقر شکّی تلمّذ نمود و در سال  

 (. 206ـ204: 1367؛ 12ـ10ق: 1408

وی در اصفهان، حدود سه سال به تدریس علوم دینی و تربیت طلّاب پرداخت و در همین  

بیان دل با  اقامۀ جماعت، موعظه و ارشاد مردمان  به  نشین مشغول بود تا آنکه در سال  ایّام، 

ای ملکوتی از  امّا پس از مراجعت به وطن، به ناگاه بر اثر بارقهق. به سفر حج رفت،  1299

معنوی و تهذیب نفس روی   به سیر و سلوک  و  به ظاهر شرعی دست کشید  مناصب  همۀ 

 (. 605: 1383آورد. این دوران در شهر اصفهان، سه سال به طول انجامید )مجدالدین نجفی، 

انقطا حالت  آن  بروز  دربارۀ  خود  محمّدحسین،  شیخ  شیخ  کوچکترش  برادر  به  ع، 

  ای محمّدعلی چنین گفته است: در ایام اشتغال به امامت جماعت در شهر اصفهان، وسوسه

شیطانی به دلم راه یافت که برای رهایی از آن و تحصیل خلوص نیت که رکن اساسی نماز  

نعمت و  دنیا  فریبندگی  دربارۀ  دو ساعت  یکی  مسجد،  به  رفتن  از  قبل  هر روز  و  است،  ها 

اندیشیدم و در قبال آن امور، متذکّر جاودانگی آخرت و  های زودگذر آن با خود میلذّت

شدم. همۀ اینها ابتدا به قصد رهایی از ریا و انجام عملی  سن عاقبت میهای رستگاری و حُراه

باره از غیر  خالصانه بود امّا در ادامه، اثر آن ساعات تفکّر، چنان در دلم تأثیر گذارد که یک

گردان و با تمام وجود، متوجهّ معبود ازلی شدم. به هر مقامی رسیدم از برکت همان  خدا، روی

اند: »یک  بود. آری، حقیقت این کلام بر من روشن گردید که چرا فرمودههای تفکّر ساعت

 (. 209ـ208: 1367؛ 14ق: 1408ساعت تفکّر بهتر از یک سال عبادت است« )نور الله نجفی، 
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سرانجام در اثر این حالات معنوی و تفکّرات عمیق، شیخ محمّدحسین اصفهان را ترک  

حاج آقا نور الله رهسپار نجف اشرف شد. او در  ق. به همراه برادرش  1303کرد و در سال  

ویژه آهنگ  معنوی خود  و سلوک  سیر  به  )ع(،  امیرالمؤمنین  ملکوتی  بارگاه  ای  مجاورت 

کرد، شام و ناهارش را بین فقیران و یتیمان، تقسیم  های زبر به تن میبخشید. وی اغلب جامه 

ها، فردی  روزگار و گرفتاری  نمود، در قبال حوادث سختو خود به غذای اندکی بسنده می 

بردبار و شکرگزار بود، واجد متانت و بزرگواری خاصیّ بود، قامتی متوسّط و بدنی استخوانی  

 (.  606: 1383و چشمانی نافذ داشت )مجدالدین نجفی، 

، ظاهراً شیخ محمّدحسین اصفهانی در این  قبیلۀ عالمان دین به گفتۀ نبیرۀ ایشان در کتاب  

خا استاد  بی دوران،  مرحله  این  طی  و  نداشت  سلوک  و  سیر  طریق  در  همرهی خضر  صّی 

نمود؛ امّا در عین حال از حدود و ضوابط شریعت بیرون نرفت. به لحاظ اشتغال علمی نیز،  می

تر  گفته؛ مهمای دیگر، یک درس خصوصی میاو برای فرزند، برادر، برادرزاده و شاید عدّه

مشغول بوده است )هادی نجفی،    مجد البیانفسیر شریف  آنکه، وی در همین ایّام به تصنیف ت

های متعدّدی از این سالک  (. همچنین در این سلوک معنوی، مکاشفات و کرامت 68:  1381

مجذوب هویدا شد که به گواهی عالمان مرتبط با وی، در برخی تراجم نقل گردیده است  

 (. 72ـ69)همان: 

فرسا، اعتدال مزاج آن متألّه  ا و اوراد طاقتهسرانجام بر اثر افراط در ریاضات و عبادت 

ق، روح بلندپایۀ این نفس زکیه، کالبد  1308شود و در آغار محرّم سال  بارع دچار اختلال می

جسمانی و رنجور خویش را رها و با تسلیم جان عاریت به دوست، از عالم خاکی به ملکوت  

اش سید  ر )ع(، در مقبرۀ جدّ مادریکند. قبر او در صحن مطهّر حضرت امی برین نقل مکان می

 (. 607: 1383صدرالدین عاملی است )مجدالدین نجفی، 

   تفسیر مجد البیانهای . بخش3
این تفسیر که به زبان عربی نگارش یافته، به دلیل وفات زودهنگام مصنّف آن، صرفاً سورۀ  

مقام پیش از شروع  الیشود. البتّه مفسّر عحمد و بیست و دو آیۀ اوّل سورۀ بقره را شامل می

ق: 1415)  تفسیر صافیگفتار کتاب ـ به سبک فیض کاشانی در  به تفسیر آیات و پس از پیش 
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( ـ بحث مبسوطی در قالب دوازده مقدّمه دربارۀ قرآن و عترت و مسائلی که امروزه از 78ـ15

موده است.  بخش افاده نشود؛ با نظم و ترتیب و محتوایی معرفتآن به »علوم قرآنی« یاد می

چه بسا بیشتر این مباحث در آثار برخی بزرگان متقدّم بر صاحب این تفسیر نیز یافت شود،  

ارزیابی  متقن،  و  موجز  بیان  با  مطالب،  این  همۀ  گرفتن  قرار  یکدیگر  کنار  علمی،  امّا  های 

را در نوع    مجد البیانهای اختصاصی،  شجاعت در بیان مطالب خلاف مشهور و طرح ایده

 نظیر ساخته است.  نظیر، بلکه از جهاتی بیخود کم

 مجد البیان . پیشگفتار مصنّف 1ـ3
انگیزۀ   و  آن  به  اعتصام  قرآن، ضرورت  اهمّیت  دربارۀ  مطالبی  تفسیر حاوی  این  پیشگفتار 

باشد. محصّل سخنان مصنّف در خصوص کتاب الهی، آن است  مصنّف از نگارش تفسیر می

ها، یعنی کفر و نفاق و ضلالت است، ظاهر آیات آن،  نسانکه: قرآن، شفای دردهای بنیادین ا

گر مورد قبول  پایان است. قرآن شفاعتانگیز و باطن هر آیه، بسی ژرف و بیزیبا و شگفت 

 (.  2ق: 1408خداوند و گزارشگر مورد تأیید اوست )محمّدحسین نجفی، 

دردهای خود توسّط    گوید: ما موظّف به درمانمصنّف همچنین دربارۀ اعتصام به قرآن می

ها و دلالت بر خداوند از طریق آن هستیم )همان:  قرآن، استعانت از آن در شدائد و سختی

پیش آرزو داشتم که    هاخوانیم: از مدّتمی   مجد البیانامّا دربارۀ انگیزۀ تصنیف تفسیر  .  (2

های مورد  ها و دانش ها و آموزهتفسیری تألیف کنم که حاوی ظواهر آیات قرآن و توصیه 

های باطنی آیات باشد؛ نیز احادیث تفسیری ناظر به هر آیه به  بحث در قرآن و برخی نکته

اج  لحاظ واژگان، همراه با شرح نحوۀ تطبیق آنها بر آیات و رفع تعارضات ظاهری و استخر

مفاهیم کلیّ را شامل شود تا اثری جامع علوم کتاب و سنّت حاصل گردد؛ همان چیزی که  

ها هستیم؛ زیرا تاکنون تفسیری جامع این امور  بر پایۀ حدیث ثقلین، مأمور به تمسّک بدان

 (. 3ام )همان: ندیده

های  یژگی، بلکه تاکنون نیز تفسیری با ومجد البیانآری، نه تنها تا دوران حیات مصنّف  

ها از اقدام به این یادشده تألیف نشده است. محمّدحسین اصفهانی نیز ـ بنابر گفتۀ خود ـ مدّت

کار بیمناک بود تا مبادا در تفسیر کلام الهی، از روی هوای نفس خود و رأی شخصی سخن  
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م  گیرد ابتدا مطالب تفسیری خود را برای برخی جویندگان علبگوید. او در نهایت تصمیم می

ها  و دانش مطرح کند و پس از نقد و بررسی مطالب، آنها را تحریر نماید، بدان امید که کاستی

 و نواقص آن به حدّاقل ممکن برسد. 

با این همه، مصنّف گرامی هیچ ادّعای گزافی دربارۀ مطالب و نقطه نظرات خود در تفسیر 

کنم و در  ای خود را تضمین نمی هنویسد: من درستی گفته آیات ندارد. او با فروتنی تمام می

این باره ادّعایی ندارم؛ زیرا محتوای آیات و حقایق کلمات خداوند متعال و بیانات اولیای  

 (.  4ـ3های شیطانی ما است )همان: های ناقص و مبتلا به وسوسهمعصوم او، بسی فراتر از عقل

 مجد البیان گانۀ مصنّف . تمهیدات دوازده 2ـ3

دیرباز پیش از ورود به تفسیر آیات قرآن، کلّیاتی را در باب کتاب الهی و  برخی مفسّران از  

داشتند که امروزه از آن مباحث، تحت عنوان »علوم قرآنی« یاد  امور متعلّق بدان مطرح می

است. فیض    تفسیر صافی شود. نمونۀ مهم این رویکرد، عملکرد فیض کاشانی در ابتدای  می

تکیه بر آیات و بیشتر روایات، در قالب دوازده مقدّمه با عناوین    در آنجا مطالب متنوّعی را با

 دارد.  مستقل بیان می

گانه مورد استقبال قرار گرفته  نیز، عناوین همان تمهیدات دوازده  مجد البیاناز قضا در  

اینکه مصنّف   الّا  البیاناست،    تر در کلمات هر عنوان، قدری تصرّف و آن را تکمیل  مجد 

نموده و در ذیل هر عنوان، علاوه بر نقل بیشتر سخنان فیض، مطالب تحقیقی و نکات علمی  

تمهیدات، شاخص   این  محتوای  که  اذعان داشت  باید  یقین  به  است.  افاده کرده  نیز  نوینی 

مند آن،  شود و اهمّیت این اثر و مقامات علمی مصنّف اندیشهاصلی این تفسیر محسوب می 

 ی محتوای آن تمهیدات است.  در گرو فهم و بررس 

 موضوعات مورد بحث در این دوازده تمهید عبارتند از:  

  .( 29ـ7ق: 1408. فضل قرآن و توصیّه به تمسّک به آن )محمّدحسین نجفی،  1

 . (57ـ30بیت )همان: . ممنوعیت تفسیر به رأی و لزوم تفسیر بر پایۀ روایات اهل2

 . (61ـ58)همان:  . همۀ علم قرآن، نزد امامان معصوم است3



 1403پاییز و زمستان ، 11، شماره ششمعلمی ـ تخصصی الهیات، سال  دوفصلنامه / 130
 

 

. تنزیل و تأویل، ظهر و بطن، حدّ و مطلع، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و ... )همان: 4

 . (87ـ62

 . (98ـ88. تقسیمات کلیّ آیات قرآن )همان: 5

 . (103ـ99گر همه چیز است )همان: . قرآن بیان6

 . (138ـ104آوری قرآن، تحریف و زیادت آن )همان: . نحوۀ جمع7

 . (146ـ139. بحثی دربارۀ نزول قرآن بر هفت حرف )همان: 8

 . ( 152ـ147. زمان نزول قرآن و آنچه بدان مربوط است )همان: 9

. تجسمّ قرآن در قیامت، شفاعت قرآن، معاتبۀ سور قرآنی با تارکان آن و ثواب حفظ  10

 . (175ـ153نمودن قرآن )همان: 

 . (205ـ176 . آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن )همان:11

 . (208ـ206ها، منابع و اصطلاحات موجود در تفسیر پیش رو )همان: . روش12

گانه  الجمله، کلّیات مباحث مطروحه در این مقدّمات دوازدهفهرست یادشده به نحو فی

کند. افزون بر این باید دانست که هر تمهید  را با لحاظ کمیت مطالب هر مقدّمه مشخصّ می

شود و علّامۀ فقید به تناسب مطالب هر  زدهم ـ با آیات و روایات شروع میـ به جز تمهید دوا

های لغوی، منطقی، اصولی )اصول فقه(، کلامی، فلسفی و عرفانی خاصّی را بیان  تمهید، بحث 

بر  کم چند مطلب عمیق یافت میدارد. در هر یک از یازده تمهید اوّل، دست می شود که 

و نقل، تتبّعات فراوان مصنّف در کتب حدیث، تأمّلات    جامعیت علمی مصنّف از حیث عقل

ژرف وی در علوم قرآنی دلالت دارد؛ همچنین رویکرد وی در استنتاج پایانی هر مطلب،  

 مبرهن استقلال فکری اوست. 

در مجموع، تمهید اوّل به لحاظ معرفتی بر سایر تمهیدات اولویت دارد و در همان ابتدای  

نماید.  ای برای اهل بینش ترسیم میی معرفتی ویژهن ثقلین، شاکلهی نسبت میابحث، درباره

شود. این  پس از آن، تمهید پنجم از حیث غنای معرفتی، برتر از سایر مقدّمات محسوب می

به  و  مقام ولایت مطلقه چهارده معصوم است  باب  بلند و والایی در  تمهید، حاوی مطالب 

اوّ تمهید  با  وثیق  محتوایی  ارتباط  میلحاظ  ارائه  تمهید  آن  از  پس  که  بود  شایسته  شد.  ل، 
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محتوای تمهید هفتم نیز به لحاظ تتبّعات تاریخی، روایات ناظر به گردآوری قرآن و استقلال  

 نواز است.  فکری مصنّف دربارۀ مصحف در دسترس، بسی چشم

معرفت نکتۀ  تنها سه  نوشتار،  دلیل ضیق  به  این وجیزه،  یادشددر  تمهید  سه  از  ه،  بخش 

 شود.  برجسته می 

 السّلام، ثقل اکبر بیت علیهم. اهل1ـ2ـ3

در تمهید اوّل، در مقام بیان تمسّک به قرآن، به حدیث ثقلین نیز اشارۀ    مجد البیانصاحب  

از خطبۀ رسول خدا )ص( در  شایان توجهّی می نقل وی که  ، در مسجد  الوداع  حجّةکند. 

ای  ارجاع داده، واجد خصوصیت ویژهتفسیر قمی  آن را به    خیف گزیده شده است و مصنّف

است؛ چه در صدر حدیث آمده: »قرآن ثقل اکبر است«، ولی در ذیل آن ـ با تصریح روشن  

 سانی این دو امانت شده است:  و تأکید ـ سخن از هم
 الثقل  ألا و إنيّ سائلکم عن الثّقلین؟ قالوا: يا رسول الله و ما الثّقلان؟ قال: كتاب الله

الاكبر طرف بیدالله و طرف بأيديکم فتمسّکوا به لن تضلّوا و لن تزلّوا و الثقل الاصغر 

يفترقا حتّي يردا عليّ الحوض  عترتي اهل بیتي، فإنهّ قد نبّأني اللّطیف الخبیر أنّهما لن

بین سباّبتیه ـ و لاأقول كهاتین ـ و  و سباّبته بین جمع كإصبعي هاتین ـ و جمع 
هذه  الوسطي   علي  هذه  فتفضلّ  نجفی،  ـ  قمی، 18ـ17ق:  1408)محمّدحسین   ،

 (. 4 ـ1/3: 1363

با   چنانکه مصنّف محترم در ذیل این حدیث بیان داشته، حدیث ثقلین به نحو متواتر و 

ها آن است که امّت  گونی در کتب فریقین نقل شده است. قدر متیقین این نقل انحای گونه

باشند؛ امّا از جمله محورهای اختلاف  به قرآن و عترت نبوی می  مرحومه، مأمور به تمسّک

در روایات ثقلین، مقایسۀ بین دو امانت الهی در کلام رسول خدا )ص( است. توضیح مطلب  

نقل بیشتر  ثقل وزان یکدیگر دانسته شده است و هیچ  آنکه در  یا هر دو  این حدیث،  های 

،  بیتاهلالهی نشده یا آنکه قرآن، ثقل اکبر و    تصریحی بر اکبر یا اصغر بودن این دو امانت 

اند؛ ولی در معدودی از روایات نیز، بر ثقل اکبر بودن عترت و به ویژه ثقل اصغر خوانده شده

 (. 73 ـ69: 1390افزا، امیرالمؤمنین )ع( تصریح شده است )نک: هدایت
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ها ـ پس از  یر نقل ای به سادر شرح این حدیث ـ بدون هیچ اشاره   مجد البیانامّا مصنّف  

تقسیم کتاب به »صامت« و »ناطق« و تشبیه آنها به دو آینه که نقش هر یک در دیگری منعکس  

می است؛  تا گردیده  افعال خداوند  و  اسامی  و  از صفات  قرآن  در  که  معارفی  همۀ  گوید: 

جانده ها گنهای جمادات، گیاهان، حیوانات و انسانشناخت حقایق اشیا و معاد تا بیان ویژگی

بسته است که آن   امام )ع( نقش  به وجود علمی در حقیقت وجودی  شده است؛ همۀ آنها 

وجود علمی بسی برتر از وجود کتبی و لفظی قرآن است. بنابراین علم امام )ع( همۀ معارف  

توان به معانی کتاب  شود و همان گونه که از الفاظ قرآن میلفظی و کتبی قرآن را شامل می 

توان به معانی قرآن، بلکه حقایق  ت، از طریق آگاهی بر علم امام )ع( نیز می الهی دست یاف

شود، در وجود امام )ع( نیز بعینه  آن اشراف پیدا کرد و تمامی آثاری که از قرآن ظاهر می

تری حاصل است، چون وجود امام )ع(  ظاهر است؛ بلکه آن آثار در عنوان دوم به نحو قوی 

الهی است ولی قرآن کتبی یا لفظی، کالبد آن معانی و حقایق و    حامل معانی و حقایق کتاب

 (. 18ق: 1408آیند )محمّدحسین نجفی، به بیانی، حکایت آن امور به شمار می

بر آیات شریفه را  ثقلین  میان  نسبت  ادامه، دعاوی خود دربارۀ  از  مفسّر والامقام در  ای 

نویسد: علم الکتاب  تعابیر و اصطلاحات قرآنی میکند و با استناد به برخی  قرآن تطبیق می

و  مبین گنجانده  امام  در  علمی،  به وجود  را  اشیا  متعال، همۀ  و خداوند  است  )ع(  امام  نزد 

ها را در کتاب خود به وجود لفظی نازل فرموده است. طبعاً وجود امام )ع( از این حیث  همان

اند  ین اعتبار امام )ع( را »کتاب ناطق« خواندهبسی برتر از الفاظ و کتابت قرآن است. اساساً بد

که خداوند بر صفحۀ وجود او، به صفات و افعالش تجلّی کرده است و حامل معانی همۀ اشیا  

گردیده است و وجود لفظی یا کتبی قرآن، »کتاب صامت« و مادون امام )ع( است )همان:  

19 .) 

وجهّی قابل استنباط است که مجال  باری، از سخنان یادشده، دقایق علمی و نتایج جالب ت

ـ بدون استفاده    مجد البیاناین مختصر نیست؛ امّا نکتۀ قابل اهمّیت آنکه صاحب  طرح آن در  

های دیگر حدیث ثقلین ـ با بیان علمی خویش، از نقلی که ظاهر آن مفیدِ ثقل اکبر  از نقل 

به قرآن را ا امام )ع( نسبت  این  بودنِ قرآن است، افضل بودن حقیقت  ستنتاج کرده است. 
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نقل در  اختلاف  بین  جمع  راستای  در  تنها  نه  علمی  میگفتار  کار  به  بعدها  ها  بلکه  آید، 

تر حدیث ثقلین نیز گردید، چنانکه صاحب  بخش برخی اهل معرفت در فهم و شرح دقیق الهام

ل اکبر بودن مند، در اثبات ثق تر دلایل وی و ارائۀ تقسیماتی روشبا شرح دقیق  الساطعۀ  انوار

و دفع برخی ایرادات مقدّر، همّت شایانی مصروف داشت. در این اثر پس از لحاظ    بیت اهل

اند و در  هریک از ثقلین به حسب ظاهر و باطن، چهار حالت برای مقایسۀ آن دو طرح شده

  رسد که قرآن به اعتبار باطن آن »ثقل اکبر« خوانده شده است نه ظاهر آن؛ پایان به اثبات می

 (.  130ـ2/121: 1377بیت است )کربلائی، آن باطن نیز، متّحد با حقیقت واحدۀ اهل

ارائۀ   یافته و ضمن  به این بحث ورود  به گونۀ دیگری  نماند که برخی معاصران  ناگفته 

برخی دلایل عقلی در باب افضلیت امیرالمؤمنین )ع( بر قرآن، به حدیث »إنّی تارک فیکم  

طالب، و علیٌّ افضل لکم من کتاب اللهّ، لأنّه مترجمٌ لکم عن  علیّ بن ابی الثّقلین، کتاب اللهّ و  

 (. 33ـ25: 1373اند )احقاقی، نیز تمسّک جسته 1کتاب اللهّ«

  . ارتباط آیات قرآن با صاحبان ولایت مطلقه2ـ2ـ3
از تمهیدات دوازده پنجم  مقدّمۀ  »تقسیممحمدحسین نجفی  به  را،  بندی  گانۀ کتاب خویش 

قرآن« از حیث محتوا اختصاص داده است. او در ابتدا چندین حدیث مبتنی بر این ایده   آیات

اختصاص دارد و محتوای    کند که بخش اعظمی از آیات قرآن به فضائل و مناقب  نقل می

ها و ... است؛  های آن، دربارۀ دوستان و دشمنان حجج الهی، فرائض، احکام، سنتسایر بخش 

امّا مصنّف پا را فراتر گذارده، دعوی ارتباط آیات قرآن با ذوات مقدّسۀ چهارده معصوم را  

 شود:نماید. از بیانات او نکات ذیل حاصل میبه نحو حدّاکثری می

_____________________________________________________________ 
نقل    شاذانفضائل ابنبا اندک اختلاف در کلمات، از کتاب    تفسیر الثّقلیناین حدیث را در  میرزا عبدالرسول احقاقی .1

آن کتاب   86شمارۀ نام دارد و این حدیث، منقبت  الأئمة ومن مناقب أمیر المؤمنین   مئة منقبة کرده است. اصل این اثر،

، یکی به نقل از خاصهّ  تفسیر برهان(. ناگفته نماند که حدیث مزبور در دو موضع از مقدّمۀ  161ق:  1407شاذان،  است )ابن

 (. 64و  29/ 1: 1374و دیگر، به نقل از عامهّ روایت شده است )بحرانی، 
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اند، هر فیضی که به  ماندۀ گِلِ امامان معصوم آفریده شدهاز آنجا که شیعیان از باقی (یک

در واقع به ایشان رسیده است و هر خیری که به دوستان نسبت داده شود، اصل    ای برسد،شیعه

های گذشته نیز از این حکم کلّی  هست. انبیای پیشین و مؤمنان زمان   بیتاهلآن در وجود  

خارج نیستند؛ چه حقیقت واحدۀ چهارده معصوم، سرآغاز، اصل، فرع، معدن، و مأوای هر  

فرد ناقص ظاهر شود، فرد کامل نیز به طریق اولی واجد آن  خیری هستند و هر کمالی که در 

ذوات   این  نیز، در حقیقت دشمنان  پیشین  اولیای  و  پیامبران  بر همین سیاق، دشمنان  است. 

 شوند.مقدّسه محسوب می 

شود، زیرا نه تنها ایشان  مربوط می   بیت اهلآیات ناظر به تکالیف و احکام الهی نیز به    (دو

اند، بلکه نفس احکام و عبادات، تجلّی حقیقت و رفتار ایشان و باطن  شرع  برپادارندۀ احکام

 این امور، ولایت آنان است. 

از سنّت   (سه الهی در آغاز آفرینش است، لذا  ها، احتمالاً شیوهمراد  ها و قواعد لایتغیّر 

اخبار    رود. این های خداوندی به شمار میها و اخبار گذشته و آینده، بخش عمدۀ سنّت داستان 

ارتباط    بیت اهلرو که بیانگر احوال و رفتار مؤمنان و کافران است، به دوستان و دشمنان  از آن

کند. همچنین مباحث ناظر به معاد و احوالات اهل بهشت و دوزخ نیز تحت مقولۀ  پیدا می

 سنن، قابل اندراج است.  

و مظاهر تامۀّ اسامی  های معرفت الهی  با قبول این نکته که چهارده معصوم، محل  (چهار

و صفات اویند، آیات ناظر به صفات خداوند، اعمّ از صفات ذات و صفات فعل، با مقامات  

 (.  91ـ90ق: 1408اللهی ایشان، ارتباط وثیق دارد )محمّدحسین نجفی،  یۀولا

بحث   پی  در  و  پنجم  تمهید  ادامۀ  در  متألّه  مصنّف  که  است  طبیعی  توصیفات،  این  با 

ولایت کلیۀ الهیۀ چهارده معصوم و نفی اطلاق آن از سایر حجج الهی را مطرح  یادشده، نظریۀ  

مندان امامیه و اسماعیلیه، هماره با فراز و نشیب بسیاری توأم سازد. این نگاه که در آثار اندیشه 

بوده است و اغلب نیز به نحو تام درک نشده، از مسلّمات اعتقادی نزد محمدحسین نجفی  

ر و نتایج باور به مظهریت تامۀّ اسامی و صفات الهی، در شراشر این تفسیر  اصفهانی بود. آثا

زند. بر پایۀ چنین اعتقادی، ولایت الهی در ابتدا  گانۀ آن موج میو در اکثر تمهیدات دوازده
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به نحو اتمّ و اکمل در حقیقت محمّدیه متجلیّ شده است و هر یک از ذوات مقدّسۀ چهارده  

م نورانیت، واجد این ولایت بی حدّ و حصر و لوازم آن اعمّ از علم،  نور پاک، به حسب مقا

معصوم، تنها  غیرقدرت، نفوذ اراده و ... هستند؛ امّا سایر پیامبران و اوصیای ایشان و نیز اولیای  

 اند. بخشی از این ولایت را به حسب ظرفیت وجودی خویش دارا بوده

  بیت اهلآن است که: پیامبر اکرم )ص( و  در این باره مجد البیانمحصّل سخنان صاحب 

گرامی وی به حسب حقیقت واحدۀ خویش، مظهر تامۀّ حروف اسم اعظم الهی هستند )به  

جز یک حرف که فاقد مظهر است(، حال آنکه پیامبران پیشین، هر یک تنها مظهر چند حرف  

ولایت مطلقه دارند،  اند؛ از این رو چهارده معصوم بر کافّۀ موجودات عالم،  از آن اسم بوده 

های الهی، نبوّت و ولایت مقیّده و محدود به زمان و مکان و افراد خاص  ولی سایر حجت 

اند. در مقام تشریع نیز، هر یک از پیامبران پیشین تنها مبلّغ بخشی از معارف و احکام داشته

الان  نبوّت خاتم  قبول  بر  ایشان  از همۀ  لذا خداوند  بودند؛  اسلام  مکرّم  پیمان نبیّ  بیاء )ص( 

دادند.  محکم گرفته است و آنان نیز هماره امّت خود را به نبوّت پیامبر اکرم )ص( بشارت می

روایات ناظر به تقدّم آفرینش انوار چهارده معصوم و نیز احادیث مبتنی بر عرضۀ ولایت آنان  

پیامبران و   ایشان و ولایت مقیّدۀ  پیامبران، دالّ بر ولایت مطلقۀ  پیشین بر ارواح  اند  اوصیای 

 (.  93ـ92ق: 1408)محمّدحسین نجفی، 

سبب شده است که این تفسیر، رنگ و بوی    مجد البیان آری، همین پیشینۀ فکری صاحب  

بر  ابتنا  با  ولایی  مباحث  متفاوت،  مضامین  با  متعدّدی  آیات  ذیل  در  و  بیابد  خاصیّ  شیعی 

 احادیث معصومین، در قالب برخی تأویلات عرضه شود.

   قرآنآوری و تحریف . گرد3ـ2ـ3
دوازده تمهیدات  میان  تفسیر  از  البیانگانۀ  مبسوط مجد  است.  ،  هفتم  تمهید  آنها  ترین 

جمع دربارۀ  احادیثی  ابتدا  نجفی  مصحف  محمدحسین  میان  تفاوت  بر  مبتنی  قرآن،  آوری 

با مصحف گردآوری شده در عهد خلفای غاصب نقل می  امیرالمؤمنین  کند. محتوای  )ع( 

دارد. از  دهنده است و از برخی حقایق تلخ تاریخ اسلام پرده برمیاین گزارش، بسی تکان

خوانیم: حضرت امیر )ع( پس از گردآوری  جمله بر پایۀ حدیثی به نقل از ابوذر غفاری می 
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اوّل آورد، امّا به دلیل وجود برخی اسامی منافقان، مورد  قرآن، آن را در مسجد به نزد خلیفۀ 

پذیرش ابوبکر قرار نگرفت؛ سپس دستگاه خلافت تصمیم گرفت تا با کمک زید بن ثابت،  

قرآنی خالی از اسامی منافقان و عملکرد آنها ترتیب دهند؛ اما چون نگران از اظهار کتاب  

گیرند ولی خالد در انجام آن نقشۀ  ن ولید میعلی)ع( بودند، تصمیم به قتل امام توسّط خالد ب 

 (. 115ـ104ق: 1408ماند )محمّدحسین نجفی، مذبوحانه ناکام می

کند  مصنّف در ادامه، به اختلاف عالمان امامیه در »مسألۀ تحریف قرآن« اشارات مهمیّ می

 نویسد:  تا جایی که می
و النقصان و مال إلیه    لزيادةاو نسب إلي أكثر الاخباريّین أنّه وقع فیه التحّريف و  

من الاصولیّین؛ كالمحقّق القمي )ره( في ظاهر كلماته. و عن السّید المرتضي    جماعة

 و الطبرسي و جمهور المجتهدين عدمه...  التبیانو الصدّوق و الشیخ الطوسي في  

 (.122ـ121ق: 1408)محمّدحسین نجفی، 

و نقصان در قرآن باور دارند و بعضی    در این متن آمده است که اغلب اخباریون به زیادت 

از اصولیون همچون میرزای قمی نیز بدان ایده تمایل دارند. امّا در مقابل آنها، سیّد مرتضی،  

اند و نظر غالب شیخ صدوق، شیخ طوسی و طبرسی قائل به عدم تحریف لفظی قرآن بوده

ور المجتهدین عدمه« است.  مجتهدان نیز همین است. نکتۀ قابل تأمّل در اینجا، جملۀ »و جمه

امروزه این ادّعا مسلمّ است که اغلب مجتهدان، قائل به عدم تحریف لفظی در قرآن هستند،  

اند؛ امّا در عصر مصنّف، ظاهراً  های مستقلّی نیز در این باره نوشتهچنانکه بعضی از آنان، کتاب

است که در همین    الاصول  فرائد  چنین نبوده است. نمونۀ بارز آن شیخ مرتضی انصاری مؤلّف

(، تحریف لفظی قرآن  416ق:  1378)میرزای قمی،    قوانین الاصولاثر، همانند میرزای قمی در  

کم آیات  داند و دسترا پذیرفته است ولی آن تحریفات را ناظر به آیات امامت و خلافت می

می  مستثنا  را  )انصاری،  فقهیه  وجود  1/158ق:  1419کند  با  حال،  هر  به  های  شخصیت(. 

توان پذیرفت که قول جمهور  تأثیرگذاری نظیر میرزای قمی و شیخ انصاری، به سادگی نمی

 ، نفی تحریف لفظی از قرآن بوده است! مجد البیانمجتهدان در عصر صاحب 
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باری، مفسّر محقّق پس از تبیین اختلاف جدّی عالمان امامیه دربارۀ تحریف کتاب الهی،  

اس و  روشمند  نحو  به  میخود  مسأله  این  در  تحقیق  به  اقسام  تادانه  اوّل،  گام  در  او  پردازد. 

پردازد کند، سپس به نقد دلایل نافین از تحریف میتحریف و زیادت در قرآن را استیفا می

رسد مصنّف  کند. به نظر میو دلایل برخی متکلّمان مکتب بغداد را در نفی تحریف، ابطال می

بیانات روشمند فیض کاشانی در مقدّمۀ ششم تفسیر صافی  در این بحث، بیشتر تحت تأثیر  

های ناظر به نحوۀ  ( قرار دارد. در مرحلۀ سوم، مصنّف با استناد به گزارش 55ـ40ق:  1415)

الجملۀ کتاب الهی  آوری قرآن و نیز برخی روایات مبتنی بر اختلاف قرائات، تحریف فیجمع

 این بحث، بدین قرار است:   در پایانالبیان  مجدرساند. نتیجۀ نهایی صاحب را به اثبات می
بر تحریف آیات  از روایات دالّ  توجّهی  قابل  تعداد  نیست که  بعید  این احتمال 

روایات  لذا  و  لفظی  تحریف  نه  باشد  )تفسیر(  معنوی  تحریف  به  ناظر  قرآنی، 

 مربوطه، مبیِّن معانی آن آیات باشد نه الفاظ آنها. عدم مطابقت ساختار خاصّ قرآن

دهد؛ اماّ جاری نمودن این با بعضی از این روایات، این ادّعا را مورد تأیید قرار می 

احتمال بر همۀ آن روایات و انکار هر گونه تصرّف در الفاظ قرآن، ادّعای بسیار 

 (. 138ق: 1408غریبی است )محمدحسین نجفی، 

از نجفی اصفهانی نیز، ایدۀ یادشده دربارۀ تحریف    ناگفته نماند که برخی اصولیون متأخّر

افراد میلفظی قرآن را در آثار خود مطرح کرده این    كفاية   توان مؤلّفاند. از مشهورترین 

فی  الاصول تحریف  الهی،  مبحث حجیت کتاب  در  برد که  نام  در  را  را خاصهّ  آن  الجملۀ 

   (.285ـ284تا: مبحث امامت و ولایت پذیرفته است )آخوند خراسانی، بی 

 تا حذف برخی مطالب علمی در ترجمۀ آن  مجد البیانمهری به . سیر بی4
اصفهانی تا به حال چهار بار به زیور    ابتدا لازم به توضیح است که تفسیر شیخ محمّدحسین 

طبع آراسته شده است. اوّلین چاپ آن از روی خطّ مصنّف، به همّت سیّد محمّدتقی موسوی  

ق، در تهران منتشر گردید و پس از چهار  1313در سال  تفسیر اصفهانی  خوانساری با عنوان  

چاپ شد. پس از این  ، با همان عنوان تجدید  مجد البیانسال، به انضمام شرح حال صاحب  

سال   در  آنکه  تا  ماند  متروک  یادشده  تفسیر  قرن  یک  حدود  ظاهراً  چاپ،  ق 1408دو 

ش(، گروه علمی بنیاد بعثت تحت اشراف آقای محمّد پاکتچی، چاپ سوم این کتاب  1366)
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حروف با  قبلرا  چاپ  دو  در  موجود  خطاهای  تصحیح  جدید،  مفید؛    ی چینی  ارجاعاتی  و 

 نهاد.   مجد البیان فی تفسیر القرآنکتاب را نیز  دار شد و نامعهده

پس از این چاپ، موجی از حملات برخی حوزویان اهل ظاهر و گروهی از اصولیون  

اطّلاع از سیر تدوین و تفسیر قرآن، متوجهّ این اثر شد. البتهّ نگارنده مکتوب مستدلیّ در  کم

 60و جلسات مذهبی اواخر دهۀ  نقد این تفسیر سراغ ندارد، لیکن در برخی محافل حوزوی  

شد. از قضا بیشتر انتقادات ناظر به  گیری می ، از چند منظر به این تفسیر خرده70و اوائل دهۀ  

ای غلوآمیز دانستند،  را ایده  بیت اهلموارد برگزیده در این نوشتار بود: برخی ثقل اکبر دانستن  

م بر ولایت  تأکید وی  و  مفسّر  دلیل سلوک خاصّ  به  انگ گروهی  معصوم،  طلقۀ چهارده 

عدّهصوفی و  زدند  اصفهانی  نجفی  محمدحسین  به  باب  گری  در  را  محقّق  مفسّر  آرای  ای 

مسلمین   به مصالح عمومی  توجهّ  و عدم  اخباریون  به  از گرایش وی  ناشی  قرآن،  تحریف 

 انگاشتند.  

ات هر یک از برای اثب   مجد البیان این منتقدان دیگر هیچ توجّه نداشتند که اوّلاً، مصنّف  

دعاوی مربوطه، دلایل عقلی و مستندات نقلی ارائه نموده است و ثانیاً او در مقام ارائۀ هر یک  

و   اخباریون  به  فقیهان و اصولیون دارد، چه رسد  میان  از  متعدّدی  نظرات، همراهان  این  از 

 برخی اصحاب حکمت و عرفان. 

ر در عین نایاب بودن آن در بازار  ها سبب شد که چاپ مجدّد این تفسی مهریآری، این بی

سال را  کتاب،  آن  مجدّد  طبع  اجازۀ  دیگر  بعثت  بنیاد  ظاهراً  بیاُفتد،  تأخیر  به  متمادی  های 

دهد.  یابد. نیز از میان مترجمان آشنا به علوم عقلی، کسی به ترجمۀ آن رغبتی نشان نمی نمی

، توسّط  مجد البیانه از  ای گزینشی و مثله شدشمسی، ترجمه  1391دست آخر نیز در سال  

 شود. انتشارات دار التفسیر روانۀ بازار کتاب می

و   غیرعلمی  رفتارهای  این  بیناحاصل  سبب  و  معقول،  استادان  از  بسیاری  اطّلاعی 

می آنکه  حال  است؛  شده  تفسیری  چنین  وجود  از  دینی  مباحث  با  پژوهشگران  بایست 

زه و دانشگاه، سیر تفسیری خاصّ صاحب  های متعدّد، ترجمۀ کامل و تدریس آن در حوچاپ

یافت و امروزه در کنار  توسّط برخی جویندگان معرفت و افراد محقّق ادامه می  مجد البیان
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شعف تفسیری  شاهد  معاصرین،  متوسّط  و  ضعیف  قرآنی  مکتوبات  از  نیز  بسیاری  انگیز 

ز این تفسیر، مطّلع شود که قلیلی از اهل علم و اصحاب مطالعه، ا بودیم. اگر هم دیده میمی

داشته مراجعاتی  بدان  سال  و  در  بعثت  بنیاد  توسّط  آن  احیای  دلیل  به  و    1366اند،  شمسی 

 1دفاعیات قلیلی از اهل معرفت و محقّقان حوزوی از محتوای این اثر قرآنی بوده است. 

به بازار کتاب و پس از گذشت  مجد البیان  زمان با ورود ترجمۀ گزینشی  خوشبختانه هم

سال از چاپ سوم آن توسّط بنیاد بعثت، ظاهراً چاپ چهارم این تفسیر توسّط انتشارات    25

سرانجام فایل    2شمسی با کیفیتی مطلوب منتشر گردید.   1391شمس الضحّی الثّقافیه در سال  

افزار جامع التفاسیر  نرم)مطابق با چاپ بنیاد بعثت( در نسخۀ نهایی    مجد البیان اف تفسیر  دیپی

( اسلامی  علوم  مرکز  دیجیتال  کتابخانۀ  )بازار    (Noormags.irنور،  دیجیتال  کتابخانۀ  نیز  و 

( بارگزاری گردید. همچنین استاد شیخ هادی نجفی )نبیرۀ صاحب  Ghbook.irکتاب( قائمیه )

به زبان    بیانمجد ال(، علاوه بر متن اصلی  Alnajafi.ir( در سایت شخصی خویش )مجد البیان

 عربی، ترجمۀ گزینشی و مخدوش آن را نیز قرار داده است. 

  در حذف برخی مطالب  مجد البیان. عملکرد نامتعارف مترجم 1ـ4
 الاتقان فی علوم القرآنزبان این اثر، آقای سیّد مهدی حائری قزوینی، مترجم  مترجم فارسی

است. ظاهراً    مکیال المکارمج( نظیر  سیوطی و نیز مترجم آثار معروفی دربارۀ امام عصر )ع

نسخۀ مورد استفادۀ آقای حائری، همان چاپ مصحّح بنیاد بعثت بوده که مقدّمۀ حاج آقا نور  

مترجم محترم، دو  « در ابتدای آن آمده است. البتهّ المؤلّف  ترجمةاللّه نجفی نیز تحت عنوان »

متن دیگر نیز در شرح حال علّامه محمّدحسین اصفهانی به ابتدای ترجمۀ این اثر افزوده است  

را، بیش از پیش به خوانندگان این تفسیر    مجد البیانتا قدر و منزلت علمی و سلوکی مصنّف  

، در ابتدای  بشناساند. او خود نیز مقدّمۀ مبسوطی با تکیه بر آثار و کلمات نزدیکان مصنّف

_____________________________________________________________ 
استاد، حاج شیخ جواد کربلائی با این تفسیر آشنا شد  شمسی از طریق مرحوم    70المثل راقم این سطور اواسط دهۀ فی  .1

  را نزد آن بزرگوار تلمّذ نمود. مجد البیانهای ابتدایی تفسیر سورۀ حمد و تمهیدات و بخش 

  های احتمالی آن با چاپ بنیاد بعثت را گزارش نماید.متأسّفانه نگارنده چاپ یادشده را در اختیار ندارد تا تفاوت .2
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کتاب بیان داشته و پس از ترجمۀ مقدّمۀ حاج آقا نور اللّه، مقدّمۀ مختصرتری از حفید مصنّف  

 )شیخ مجدالدین نجفی( را نیز ترجمه نموده است.

افزوده    مجد البیانهای متعدّدی که آقای حائری قزوینی به ابتدای ترجمۀ  با لحاظ مقدّمه

جمۀ فارسی از متن عربی کتاب بیشتر شده باشد؛ امّا در  است، انتظار داریم که حجم کمّی تر

آید. این  عین حال حجم متن عربی کتاب بیشتر از حجم متن ترجمۀ فارسی آن به نظر می

ملاحظۀ اوّلیه، حاکی از عدم تطابق کمیّ این دو متن است، بدین معنا که مطالب قابل توجهّی  

اند. با اندکی دقّت شاهدیم که بر ف شدهاز متن عربی، در مقام ترجمۀ کتاب به فارسی حذ

روی جلد کتاب عبارت »گزینش و ترجمه« درج گردیده، ولی در متن کتاب و به ویژه مقدّمۀ 

مترجم، توضیح روشنی دربارۀ گزینش مطالب یا محذوفات ارائه نشده است. مترجم تنها در  

 پاراگراف ماقبل آخر مقدّمۀ خود آورده است: 
های مؤلّف، سخت و دشوار تاب، بسیار سنگین و عبارتگفتنی است که متن ک

ای ساده و روشن است، لذا وقت زیادی صرف این کار نمودم تا این که ترجمه 

دست و  تلخیص  را  مطالب  موارد،  برخی  در  و  دهم  )حائری  ارائه  کردم  چین 

 (. 22ـ21: 1391قزوینی، 

طبان خویش دربارۀ حذف  آری، جملۀ پایانی متن یادشده، تنها توضیح مترجم برای مخا 

ای  برخی مطالب است؛ در بیان مترجم، به کمیت، موارد و دلیل حذف مطالب؛ هیچ اشاره

نشده است. اینک باید دید که کمیت و محتوای مطالب محذوف در ترجمۀ این تفسیر شریف 

 زد؟!توان دلیل یا دلایل حذف آنها را حدسچه بوده است؟ آیا در پی این بررسی می 

 مجد البیان . کلیات مطالب محذوف در ترجمۀ 1ـ1ـ4
مطالب تمهید    %90راقم این سطور در ابتدا با عنایت به فهرست مطالب دو کتاب دریافت که  

ای از ابتدای این تمهید  ترین تمهید این تفسیر( حذف شده و فقط چند صفحههفتم )مبسوط

در خلال مطالب ـ ترجمه گردیده است؛ لیکن با تأمّل بیشتر و مطابقت    ـ آن هم با حذفیاتی

تحلیل و  مطالب  بیشتر  که  شد  معلوم  حائری  آقای  ترجمۀ  با  عربی  اختصاصی  متن  های 

شود،  محمدحسین نجفی اصفهانی که غالباً از نکات برجسته و ممتاز تفسیر وی محسوب می



/  ای گزینشی از تفسیری پژوهشیترجمه 141  
 

 

اند؛ حتّی مترجم  یا پاورقی، حذف شده  در ترجمۀ کتاب، بدون ذکر هیچ توضیحی در متن

نقطه  دادن  قرار  ترجمهاز  و  ورزیده  امتناع  محذوف  عبارات  جای  به  از  چین  گزینشی  ای 

 تصنیفی محقّقانه به مخاطبان ارائه کرده است.  

گانۀ این تفسیر انجام پذیرفته بنابر تتبّع این قلم، اکثر حذفیات از خلال تمهیدات دوازده

جمالی آن در ذیل خواهد آمد. در هر مورد، ابتدای نشانی دقیق مطلب  است که گزارش ا

بیان می بنیاد بعثت(  با چاپ  به  محذوف در متن عربی )مطابق  ناظر  انتها، صفحۀ  شود و در 

 شد. بایست در آنجا مطرح میترجمۀ فارسی که مطلب مورد نظر می

 محذوفات تمهید اوّل 

ای کوتاه به موجودیت نور و ظلمت؛ محذوف  ، اشاره15ـ عربی: کلّ پاراگراف دوم ص

 فارسی  53در ص

، از سطر اوّل )و یصحّ أن یلاحظ ...( تا اواسط سطر پنجم  20ـ عربی: پاراگراف سوم ص

)... فالکتاب أکبر منه(، بیانی ناظر به اندراج جمیع مراتب قرآن در حقیقت امام )ع(؛ محذوف  

 فارسی  58در ص

 محذوفات تمهید دوم
، از سطر سوم )من دون تعدّی ...( تا پایان پاراگراف اوّل  52ـ عربی: پاراگراف سوم ص

  85گیری از آن؛ محذوف در ص، مطلبی دربارۀ مدلول آیات قرآنی و اقسام بهره53از ص

 1فارسی 

_____________________________________________________________ 
، آشنایی در ادامۀ مطلب آمده است: »برای شناخت معانی قرآن 52البتهّ ترجمۀ یک سطر از اواخر پاراگراف آخر ص .1

ناشناختۀ  یابی به علوم فراوان دیگر و آشکار شدن مطالب  با علوم دیگری لازم است که پیوستن آنها به یکدیگر مایۀ دست

 . فارسی، پاراگراف سوم( 85: صـکنبسیار است«؛ 
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، از سطر سوم )و یعلم أنّ ما نقلناه ...( تا سطر چهارم )... 55ـ عربی: پاراگراف دوم ص

بالمدّ صمنها  در  محذوف  قرآن؛  ظاهر  حجیّت  دربارۀ  گذشته  مطالب  به  ارجاع    87عی(، 

  1فارسی 

، از انتهای سطر سوم )إذا تدبّرتها ...( تا پایان پاراگراف،  55ـ عربی: پاراگراف سوم ص

 فارسی   87ای به اهمّیت و آثار تدبّر در قرآن؛ محذوف در صاشاره

  88از فهم آیات قرآنی؛ محذوف در ص، بیان قسم دیگری  56ـ عربی: پاراگراف دوم ص

 فارسی 

 محذوفات تمهید سوم
بندی مطالب تمهید سوم؛ محذوف  ، عباراتی پیرامون جمع61ـ عربی: پاراگراف دوم ص 

 فارسی  90در ص

 محذوفات تمهید چهارم
، از سطر سوم )کقول ابن مالک ...( تا سطر سیزدهم )... فی عروضه(، بحث  67ـ عربی: ص

 فارسی. 94طقی دربارۀ محمولات خارج از ذات موضوع؛ محذوف در صدقیق فلسفی و من 

، بحث فلسفی و منطقی مهمیّ دربارۀ مرادات کلّی در  68ـ عربی: کلّ پاراگراف دوّم ص

 فارسی.  94های خاص؛ محذوف در صخطاب 

، مباحث  71)و کما أنّ لزید ...( تا پایان پاراگراف اوّلِ ص  69ـ عربی: از سطر ششم ص

 فارسی.  95ی دربارۀ کلّیات و جزئیات؛ محذوف در صدقیق علم

...« در ص پایان ص  74ـ عربی: از تیتر »فی جواز الإستعمال  ، شامل مباحث دقیق  79تا 

 فارسی.  98منطقی و اصولی و عرفانی؛ محذوف در ص

 محذوفات تمهید پنجم 

_____________________________________________________________ 
، به مطالب پیشین  مجد البیانلازم به یاد است که این دو سطر شامل مطلب علمی نبوده، بلکه حاوی ارجاعات مصنّف    .1

 خود است.  
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پا93ـ عربی: ص ...( تا  اواسط سطر چهارم )من حیث هو کل  پاراگراف آخر، از  یان ، 

، توضیحاتی در تبیین نسبت میان نبوّت و ولایت مقیّده با نبوّت و ولایت  94پاراگراف اوّلِ ص

  فارسی. 109مطلقه؛ محذوف در ص

پایان همان 98ـ عربی: ص تا   )... من ذلک  )و  اوّل  پاراگراف  ماقبل آخر  اواخر سطر   ،

 ارسی. ف 112پاراگراف، دعوت به تأمّل در برخی مطالب گذشته؛ محذوف در ص

 محذوفات تمهید ششم 
، شامل مطالب 103تا پایان پاراگراف دوم ص  102ـ عربی: از ابتدای پاراگراف دوم ص

 فارسی. 114دقیقی دربارۀ توحید افعالی؛ محذوف در ص

 محذوفات تمهید هفتم 
، شامل سه حدیث کوتاه و یک 109تا پایان پاراگراف دوم ص  106ـ عربی: از ابتدای ص

 فارسی. 116حدیث طولانی مبتنی بر تحریف قرآن؛ محذوف در ص

صفحه   28)پایان تمهید هفتم(، بیش از  138تا پایان ص 110ـ عربی: از دو سطر آخر ص

اخ پیرامون  بحثی  روایات،  آیات،  بر  مشتمل  تحقیقی  دربارۀ  مطالب  امامیه  عالمان  تلاف 

تحریف قرآن، معنای تحریف و نقصان و زیادت در قرآن، نقد دلایل نافین تحریف، کیفیت  

الجمله؛ محذوف  آوری قرآن، اختلاف قرائات و قول به تحریف قرآن به نحو فیو زمان جمع

  فارسی. 117در ص

ب ه بعد ـ خصوصاً پس از  از آنجا که میزان حذفیات در ترجمۀ فارسی، از تمهید هشتم 

اتمام مقدّمات و ورود به تفسیر آیات ـ کاهش یافته است و مطالب محذوف نیز حساسیت  

 شود. علمی کمتری دارند؛ به همین مقدار از گزارش حذفیات بسنده می

 مجد البیان زنی پیرامون حذف برخی مطالب در ترجمۀ . گمانه2ـ1ـ4
ریف و تمجید از محمّدحسین نجفی اصفهانی در قالب  اجمالاً دانستید که با وجود آن همه تع

ابتدای ترجمۀ  های گونهمقدّمه البیانگون در  ، برخی مطالب عمیق و تحقیقات علمی  مجد 

موجود در متن کتاب، بدون هیچ توضیحی در مقام ترجمه حذف شده است. با عنایت به نوع  
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یلی پیرامون این اتّفاق نامیمون  مواجهۀ معاصران با این تفسیر و محتوای مطالب محذوف، دلا

 شود: حدس زده می 

 ـ سلیقۀ خاصّ مترجم در نامفید انگاشتن ترجمۀ بعضی از مباحث علمی یا مطالب جانبی  

 مجد البیان ـ حذف بعضی از مطالب خاص به پیشنهاد برخی عالمان از جمله نبیرۀ مصنّف  

داوران ممیزی کتاب در وزارت  ـ حذف برخی مطالب علمی مغایر به درخواست ناشر یا  

 ارشاد 

عموم  برای  تفسیر  شدن  استفاده  قابل  هدف  با  علمی  مباحث  برخی  تعدیل  یا  ـ حذف 

 علاقمندان به آثار قرآنی

البتّه هیچ استبعادی وجود ندارد که دو یا چند مورد از عوامل یادشده در کنار یکدیگر،  

ترجمه  پژوهشی  سبب خلق  از تفسیر  الب ای گزینشی  تنوّع محتوایی    یانمجد  باشد؛ چه  شده 

های یادشده، مواردی متناسب  ای است که برای هر یک از حدسمطالب محذوف به گونه

 شود.  در میان آنها ملاحظه می 

 گیری . نتیجه5
جلدی به زبان عربی است که به دلیل فوت زودهنگام  اثری تک مجد البیان فی تفسیر القرآن

نجفی اصفهانی ناتمام مانده است. این تفسیر، حاصل پژوهشی    مصنّف آن، علّامه محمّدحسین 

ربانی مصنف آن است ولی   تأله  و  معنوی  متقن در دوران سلوک  مبانی  با  روشمند همراه 

های خاص امامیه سبب شد که با وجود سپاس  ها نسبت به آموزه ها و جهالت نظریبرخی تنگ

رو  اعتباری آن بکوشند، از این و بیبرخی اهل معرفت، گروهی در صدد تخریب این تفسیر  

در محافل حوزوی و دانشگاهی ما مغفول مانده است؛ حال آنکه مطالعه و تدریس این کتاب  

تواند مسیری پویا و منتج به معارف دست  و تأمّل در روش تفسیری مصنّف محقّق آن، می

 اوّل امامیه را به ارمغان آورد. 

ها و حذفیات متعدّد، میزان  به دلیل برخی گزینش امّا ترجمۀ فارسی این تفسیر پژوهشی  

ای که مخاطب این  کند؛ به گونهمند را زائل میتأثیرپذیری و اهمّیت آن نزد خوانندۀ اندیشه

، آن را تفسیری اندک فراتر از متوسّط خواهد  مجد البیانترجمه بدون اطّلاع از محتوای عربی  
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است. صرف مطالعۀ ترجمۀ فارسی، چه بسا  پنداشت که تنها حاوی برخی نکات علمی نوین  

برخی خوانندگان را نسبت به تمجیدهای عالمان از مفسّر والامقام دچار شکّ و تردید نماید. 

زبان این اثر، هیچ توضیحی دربارۀ انگیزۀ خویش از حذف مطالب  از آنجا که مترجم فارسی

های دیگران  خاص، توصیه   و موارد آن بیان نداشته، وجوه متعدّدی همچون سلایق اعتقادی

 شود.  علمی احتمال داده میغیریا اجبار از سوی ناشر و وزارت ارشاد؛ پیرامون این رفتار 

رود که با در دسترس قرار گرفتن متن اصلی تفسیر مزبور و اهتمام اهل علم بدان،  امید می

جایگاه اصلی این تفسیر در محافل حوزوی و دانشگاهی نمایان شود. نیز مترجمی آزادمنش  

انگیز به علاقمندان  کم و کاست این تفسیر پژوهشی و شعف دار ترجمۀ بی دار، عهدهو امانت

 آثار قرآنی گردد.
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